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كتاب

اثَريا، حاصل مطالعه و پژوهش است

 شغل اصلي من
 نويسندگي است

نيما اكبرخاني نویســنده می‌گوید: كتاب 
»اثريا« حاصــل مطالعــه، پژوهش، خوب 
نگاه كردن و خوب شــنيدن اســت. شغل 
اصلي من نويســندگي اســت و ســعي 
كــرده‌ام يك نويســنده حرفه‌اي باشــم. 

      
امروزه از نيمــا اكبرخاني به عنــوان يكي از 
فعال‌ترين شــخصيت‌هاي جنگ اخير، يعني 
جنگ رمضان ياد مي‌شود، اما نيما اكبرخاني 
پيش از آنكه كارشناس مسائل نظامي باشد، 

نويسنده است. 
اولين اثر او »اثريا« كه از سوی انتشارات سوره 
مهر منتشر شــده، درباره جنگ سوريه است. 
داستان درباره رزمنده‌اي است كه از تهران به 
سوريه مي‌رود و ما از زمان رفتن، جنگيدن و 
بازگشتش از سوريه را دنبال مي‌كنيم و در اين 
مسير همراه او هستيم. در بخشي از متن كتاب 
آمده اســت: »از جنگ كه برگردي، زندگيت 
تقسيم مي‌شــه به دو بخش، قبل از جنگ و 

بعد از جنگ... .«
اكبرخاني، نويسنده و كارشناس مسائل نظامي 
درخصوص نگارش كتــاب »اثريا« گفت: اين 
كتاب حاصــل مطالعه، پژوهــش، خوب نگاه 
كردن و خوب شــنيدن است. شغل اصلي من 
نويسندگي است و سعي كرده‌ام يك نويسنده 
حرفه‌اي باشــم. اگرچه به اقتضاي شــرايط 
امروز درگير رسانه شــده‌ام، اما اميدوارم پس 
از پيــروزي و موفقيت در شــرايط كنوني، به 
علاقه‌منــدي اصلي خود يعني نويســندگي 

بازگردم. 
وي دربــاره نــگارش اثري با موضــوع »جنگ 
رمضان« اظهار كرد: پيش از اين مشــغول كار 

روي جنگ رمضان بودم كه در اسفندماه به دليل 
درگيري با برنامه تلويزيوني »به وقت ايران«، آن 
كار نيمه‌تمام ماند. به طور قطــع درباره جنگ 
رمضان كتاب‌ها نوشته مي‌شود و فيلم‌ها ساخته 
مي‌شــود، اما براي نوشــتن بايد از واقعه فاصله 
گرفت تا گرد و غبار حوادث فروكش كند و بتوان 
آنچه رخ داده را فهميد. ما اكنون در طوفان خبري 
هســتيم و پس از عبور از جنگ، زمان مناسبي 

براي كار ادبي فراهم مي‌شود. 
اين نويسنده در پاسخ به اين پرسش كه »چطور 
است كه ادبيات اين كتاب از كليشه‌هاي مرسوم 
به دور اســت« عنوان كرد: ادبيات اين كتاب 
لزوماً به زيســته من ارتباط نــدارد، اما با اين 
آدم‌ها دوســت و زندگي مي‌كنم و طرز حرف 

زدنشان به همين صورت است. 
نحوه نوشــتن مــن درباره جنــگ مبتني بر 
رئاليسم و واقعيت است. كساني كه كليشه‌اي 
نوشــته‌اند بايد پاسخگو باشــند كه چرا آن 
كليشــه‌ها را ســاختند. من همان چيزي را 

نوشتم كه خودم فهميدم. 
وي در پايــان بــا تأكيد بــر فضــاي مردانه 
روايت‌هاي جنگي خاطرنشان كرد: آدم‌ها در 
جبهه مثل آدم‌هاي ايراني در هر جاي ديگري 
حرف مي‌زنند. محيط مردانــه ادبيات خاص 

خود را دارد. 
اثر من هرچند به ملاحظات ارشــاد، تا حدي 
نرم، سانسور و نوشته شــده، اما مي‌دانيم در 
محيط‌هاي مردانه ادبيات خشن‌تر است. تازه 
ما درباره مرداني صحبت مي‌كنيم كه نسبت به 

عموم مردم پوست‌كلفت‌تر هستند.

طلبه‌اي بود كه بــوي كتاب از 
كلامش حس مي‌شد، كسي كه در    گزارش

كنار متون ديني، به خواندن رمان‌هاي خارجي هم دل مي‌سپرد 
و از پنجره ادبيات، جهان را مي‌ديد. ذهنش در ميان سنت و 
نوگرايي، راهي براي فهم بهتر انسان و زمانه پيدا كرد. ارتباطش 
با روشنفكران از او چهره‌اي گفت‌وگوگر ساخت. كسي كه به 
جاي فاصله گرفتن از انديشــه‌هاي متفــاوت، با آرامش و 
اعتمادبه‌نفس به ســراغ گفت‌وگو مي‌رفت و از هر مواجه‌اي 
فرصتي براي فهم بيشتر می‌ساخت. آري، سيدعلي خامنه‌اي را 
مي‌گويم، كسي كه در نگاهش، كشور خانه‌اي بود كه بايد براي 
آباداني‌اش دل ســوزاند و براي آينده‌اش انديشــيد. حس 
مسئوليت، در كنار مهرش به جوانان، او را به طلبه‌اي مردمي بدل 
كرد و ديگر ويژگي‌هاي ممتازش باعث شد تا دشمن حضور و 
تأثيرش را تاب نياورد. پاي صحبت بســياري از كساني كه از 
نزديك با ايشان رفت‌وآمد داشته‌اند كه بنشينيم، هر يك از 
دريچه‌اي از زبان احترام، همدلــي و مهرباني‌اش مي‌گويند. 

      
سورنا جوكار، از شاعران جوان کشورمان يكي از همين افراد است 
كه برداشت و درك خود از شــخصيت آقاي خامنه‌اي را اين‌گونه 

تعريف مي‌كند: 
»وقتي شيوه شهادت ايشون رو نگاه مي‌كنيم، اينطور حس ميشه 
كه انگار تمايل خودشونم بر اين بود كه اصلًا بيش از اون چيزي كه 
ديده شدن، كسي ايشون رو نشناســه. اگه ما به كتابخونه ايشون 
دسترسي مي‌داشتيم، يقيناً يادداشت‌ها، عكس‌ها، گنجينه و اسناد 
بسيار عجيبي به دست مي‌رسيد و كمك مي‌كرد ما بهتر ايشون رو 
بشناسيم، اما الان متأسفانه ما اينها رو از دست داديم. شايد اينكه 
مي‌خواســتن در حرم حضرت امام‌رضا )ع( به خاك سپرده بشن 
هم به اين دليل باشه كه شيوه و ســلوك خودشون رو ادامه بدن، 
چون آدم‌هاي بزرگ زيادي هســتن كه در حرم حضرت امام‌رضا 
خاكسپاري شدن و هيچ كدوم از ما نمي‌دونيم. بزرگي خود امام رضا 
اونجا باعث ميشه هرچقدرم كه ديگران بزرگ باشن، به چشم نيان، 
انگار كه كنار خورشيد، شمع و فانوس روشن كنيد. من حس مي‌كنم 
اين انتخاب هم برگرفته از شيوه و منش ايشون بود كه نمي‌خواستن 
مدفنشون تبديل به مركز توجه بشه. در غير اين‌صورت، اگر براي 
آقاي خامنه‌اي حتي در صعب‌العبورترين اماكن هم مزاري آماده 
مي‌شد، اونجا به يقين يكي از شلوغ‌ترين جاهاي كره زمين مي‌شد، 
ولي به نظرم همين كه ميرن در حرم امام رضا، به اين معناست كه 

گويا همچنان مي‌خوان در پرده بمونند. 
شــناختي كه من از حضرت آقا دارم اينه كه تصور مي‌كنم خيلي 
بيش از اون چيزي كه ما بتونيم تصور بكنيم، ايشــون شخصيت 
متفكر و روشنفكري بودن. يه مقداري متأسفانه در روزگار ما، كلمه 
روشنفكر معناي اصلي خودش رو از دست داده و روشنفكر به كسي 
اطلاق ميشه كه ضد هر ارزشي باشه، اما اگر اين كلمه رنگ نباخته و 
به ابتذال كشيده نشده بود، من قسم مي‌خوردم كه روي كره زمين 
روشنفكرتر از آقاي خامنه‌اي كسي رو نمي‌تونستيم پيدا كنيم. مثلًا 
دقت كنيد به تفاوت نظرات و فتاواي ايشون در موضوعاتي خاص با 
ديگر علماي عموماً سنتي كه وقتي جوان‌ترها متوجهش مي‌شدن، 
به شوق مي‌اومدن يا در شــيوه زندگي شخصي، از لباس ساده، اما 
مرتبي كه مي‌پوشيدن، نظم و تركيب و آراستگي كه داشتن يا در 
شيوه مواجهه‌شون با جوون‌ترها و صحبت كردنشون يا در جلسات 
خصوصي با شعرا، بعضي وقتا چيزهايي مي‌گفتند يا شوخي‌هايي 
مي‌كردن كه شايد خيلي از افراد باور نمي‌كردن كه آقاي خامنه‌اي 
اهل اين شوخي‌ها و وقت‌خوش‌كردن‌ها هم باشند، اينها نمودهاي 

ظاهري و ساده‌اي از وجهه روشنفكري آقا بود. 

يا همين نشست‌هاي خصوصي ايشــون كه چندتا مستند شد و 
بريده‌هايي از اون رو تلويزيون با نام غيررسمي پخش كرد! به وفور 
ديدم و بارها برام تكرار شــد كه آدم‌هايي كه خيلي همراه جريان 
نبودن، وقتي ايشون رو در غيررسمي مي‌ديدن، يه مقداري نظرشون 
عوض مي‌شد و من حاضرم قسم بخورم عمده كساني كه با ايشون 
مخالفت داشتن يا محبتشون رو نداشتن، اگر چند دقيقه حضوري 
خدمتشون مي‌رسيدن، نظرشون عوض مي‌شد. محبتي هم كه الان 

از ايشون در دل من هست، حاصل همين ديدار حضوري‌ است. 
آقاي خامنه‌اي خيلي خواستني و به شــدت تأثيرگذار بودند، به 
‌طوري كه افراد از شــدت خواستني بودن ايشــون در برابرشون 
متواضع مي‌شدند گاه حتي احساس نمي‌شــد كه ما الان در برابر 
رهبر شيعيان جهان ايستاديم يا در برابر يك همچين سيدباوقاري 
كه خيلي صولت و حشمت هم داشتن، چون هميشه يك احساس 
امنيت و روان‌آرامي رو به اون كســي كه روبه‌روشون بود، منتقل 
مي‌كردن. نمونه اين موضوع رو در ديدارهاي دانشــجويان ديديم 
كه در مقابل آقاي خامنه‌اي بسيار بي‌پروا صحبت مي‌كردن. يا در 
جلسات خصوصي حتي گاهي رفتارهاي غيرمحترمانه هم مي‌شد، 
اما آقاي خامنه‌اي به اطرافيان مي‌گفتن كه متعرض نشيد، مهمون 
من هستن. به نظر من اين برآمده از اون منش بزرگواري، مهرباني 
و روشنفكري ايشون بود و شايد اگر وارد جرگه سياست نمي‌شدن، 
مردم به عنوان يــه متفكر ديني و اجتماعي مي‌پرستيدنشــون، 
متفكري بسيار جذاب و چندوجهي كه هم به لحاظ علمي، هم ادبي 

و هم شخصيتي ستودني بود. 
ما درباره آقاي سيدعلي خامنه‌اي در سال 1405 صحبت نمي‌كنيم، 
آقا در روزگاري رمان مي‌خونده كه حتي براي خانواده‌هاي عادي، 
كتاب خارجي خوندن قبيح بوده، چه برســه براي كسي كه اهل 
خانواده‌اي فقيه و فقيه‌زاده بوده. در اون دوره كتاب امانت مي‌گرفتن 
و با اهالي شــعر و موســيقي در رفت‌وآمد بــودن و دليل اين نوع 

زندگي‌كردن چيزي نيست جز اون روحيه و لطافت خودشون. 
شما تصور كنيد يه كسي كه هم محدوديت ذاتي و هم محدوديت 

بيروني مي‌تونسته داشته باشه، تمام اين كارا رو انجام داده و تبديل 
به رهبري ميشه كه سال‌ها بعد، وقتي با رئيس‌جمهور لبنان ديدار 
مي‌كنه و اونها اومــده بودن تا بگن حــزب‌الله رو حمايت نكنيد و 
حزب‌الله ديگه مســلح نباشــه، حضرت‌آقا از دريچه روشنفكري، 
جواب شــفاف و درســتي ميدن. آقاي خامنه‌اي با نكته‌سنجي، 
دقت، موقعيت‌شناسي و زمان‌شناسي كه داشتن، مي‌پرسن كه آيا 
»گوژپشت نتردام« رو خونديد؟ رئيس‌جمهور لبنان ميگه نخوندم، 
ولي وزير فرهنگشون ميگه من خوندم. آقاي خامنه‌اي ميگن در اين 
رمان خانم زيبارويي است كه همه بهش نظر دارن! اون خانم هميشه 
يه خنجر با خودش داره تا كسي مزاحمش نشه. لبنان همون خانم 
زيباروست و حزب‌الله همون خنجر و اين خنجر براي اينكه كسي 
متعرض شما نشه، لازمه. همونجا رئيس‌جمهور لبنان متوجه منظور 
آقاي خامنه‌اي شد و رفت. تصور كنيد اگر كسي اين رمان رو نخونده 

بود، اون لحظه مي‌خواست چي بگه؟ از كجا مي‌خواست مثال بياره 
كه اينطوري جا بيفته و اون طرف هم متوجه ماجرا بشه؟« 

   او خاطراتش از جلسات شــعرخواني را اين‌گونه بازگو 
مي‌كند

»من سال 1403 بعد از 13ســال مجدداً دعوت شدم تا در جلسه 
ديدار شاعران حضور داشــته باشم. وقتي كه داشــتيم افطاري 
مي‌خورديم، يك‌باره يه كسي اومد دستشو گذاشت روي شانه‌ام و 
گفت شما با آقا كار داشتين؟ اون لحظه در فكر خودم بودم و بدون 
اينكه متوجه باشم منظورشون از آقا كيه گفتم نه و اون فرد هم بدو 
بدو، شبيه يه آهو، همچين سبك دويد رفت. نگاه كه كردم ببينم كجا 
ميره، ديدم داره ميره طرف خود حضرت آقا و اتفاقاً آقا هم داره به من 
نگاه مي‌كنه. اون بنده‌خدا به آقاي خامنه‌اي كه رسيد، گويا گفت نه 
كاري نداشتن و آقا هم يه نگاه كرد و بعد سرشون رو انداختن پايين 
و شروع كردن به ادامه افطارشون و من تازه فهميدم كه چه فرصتي 
رو از دست دادم. يك حسرت دردناكي بر دلم موند كه اين موقعيت 
بعد از سال‌ها پيش اومد و من از دستش دادم. يك‌سال گذشت تا 
ديدار سال بعد. اين دفعه سعادت داشتم كه براشون شعر بخونم. 
فقط و فقط به اين اميد رفتم كه به خودشون نكته‌اي رو بگم. وقتي 
نوبت من رسيد كه شعر بخونم، خدمتشون گفتم اگر ميشه ۱۵ثانيه 
نكته‌اي رو عرض كنم كه از پارسال تا الان در دلم مونده و منتظرم، 
اون هم اينكه پارســال همچين اتفاقي افتاد، من يهو هول شدم و 
گفتم نه هيچ كاري ندارم و بعد كه بنده‌خدا پيش شما اومد، فهميدم 
ماجرا چي بوده، ولي مدام حسرت اين رو داشتم كه شايد بايد اين 
موقعيت رو غنيمت مي‌شمردم و مي‌گفتم بله، با آقا كار دارم و كار 
خيلي مهميه و اون هم اين بود كه بيام خدمتتون بگم كه من شما 
رو خيلي دوست دارم و الان خدمتتون ميگم كه »مهم‌ترين كار من 
دوست داشتن شماست، من شما رو خيلي دوست دارم« و خوشحالم 
كه اينو جلوي اون همه آدم گفتم و خجالت نكشيدم كه حرف دلم 
رو، با وجود همه شماتت‌هايي كه ممكن بود در ادامه داشته باشه، 
زدم. چون يك زماني شــما اگر ديدار رهبري تشريف مي‌بردين و 
شعر مي‌خوندين، ديده مي‌شــدين و براتون مزاياي بسيار بسيار 
زيادي داشت و چه بسا خيلي از شــعراي مطرح فعلي ما از همين 
جلسات مطرح شدن. منتها از سال ۸۸ به بعد برعكس شد و كسي 
كه سعادت حضور در اين جلسه بهش دست مي‌داد، مي‌دونست 
كه شايد حواشي زيادي رو متحمل بشه. بنابراين بايد خودش رو 
هزينه كنه و دنبال به دست آوردن چيزي نباشه كه خب، البته اين 
هم خودش به نوعي يه دست‌آورده و‌ اي بسا مهم‌ترين دستاوردها 
باشه، چراكه حرف شنيدن به خاطر يك عقيده يا آدمي كه دوستش 
دارين به نظر من نشونه صداقت و پاكبازيه. خوشحالم كه دوست 
داشتن ايشون رو خودم بهشون گفتم و خودم به گوششون رسوندم 
و با واسطه نبود و اين براي من خيلي جذاب بود و بابت اين لحظه 
هزاران بار خدا رو شكر كردم و از لحظه‌اي كه خبر شهادت ايشون 
رسيده تا الان، شايد هزاران بار به خودم و خطاب به ايشون گفتم كه 
»من دروغ نگفتم! حقيقتاً بيش از هر كسي شما رو دوست داشتم 
و هنوز هم دوست دارم.« اميدوارم كه حالا به واسطه اين محبت، 

همنشين ايشون باشيم. 
جوكار دربــاره آنچه كه از آقاي خامنه‌اي بر ذهنش ثبت شــده 
اســت، مي‌گويد: »درباره امام شــهيد هم اولين چيزي كه بعد 
از شــنيدن نامش به ذهنم خطور مي‌كنه، »لبخند« ايشــون و 
اصطلاح »آقاجون« است كه زياد اســتفاده مي‌كردند و حالا به 
‌خاطر تكرار زياد، تكيه‌كلام خودم هم شده و جالب اينكه از بس 
تكرارش كردم، پسر سه‌ساله‌ام وقتي من يا مادرشو صدا مي‌زنه، 
از اين اصطلاح استفاده مي‌كنه و در خونه ما مدام شنيده ميشه 

اين لفظ... .«

آقا جان! مهم‌ترین کار من دوست داشتن شماست

 88523060سرویس فرهنگی 

محسن اماني، كارگردان سريال »در 
و تخته« مي‌گويد: اين مجموعه    سريال

حاصل يك دغدغه شخصي بوده و با اشاره‌هاي مستقيم رهبر 
شهيد به موضوع ازدواج به‌هنگام، جرئت طرح آن را پيدا كرده 

است. 
      

مجموعه تلويزيوني »در و تخته« به تهيه‌كنندگي مسعود ملكي و 
كارگرداني محسن اماني، از شبكه 2 سيما پخش مي‌شد. »در و تخته« 
در مركز سريال سوره توليد شده و محصول مركز سيمرغ رسانه ملي 
است. به بهانه پخش اين سريال با محســن اماني، كارگردان اثر به 

گفت‌وگويي پرداختيم كه در ادامه مي‌خوانيد. 
آيا اين ســريال حاصل يك تجربه و دغدغه شخصي 
بود؟ خودتان به‌طور عيني با چنين موضوعي مواجه 

شده‌ايد؟
واقعيتش بله. در ابتدا بنا به يك دغدغه شخصي شروع به نوشتن اين 
قصه كردم، در حالي كه هنوز ســفارش و سفارش‌دهنده‌اي وجود 
نداشت. براساس مشاهداتم از وضعيت جامعه كه فضا دارد به سمت 
غريزي‌شدن مي‌رود و نوجوانان، خصوصاً پسرها، به سمت‌و‌سويي 
مي‌روند كه مي‌خواهند نيازهايشان را از مسير ناصحيح ارضا كنند به 
اين فكر كردم كه آيا »ازدواج به‌هنگام« مي‌تواند به عنوان يك راهكار 
مطرح شود، اما جرئت نداشتم صرفاً براساس اين اجتهاد شخصي، 
موضوع را مطرح كنم. همانطور كه در مصاحبه‌هاي ديگر هم گفتم، 
به خاطر نگاه رهبر شهيدمان و اشاره‌هاي مستقيمي كه به اين موضوع 
داشتند، اين جرئت را پيدا كردم كه مسئله ازدواج به‌هنگام را با اين 
ايده اوليه كه دو تا بچه با هم جابه‌جا مي‌شــوند و مشكل محرميت 

پيش مي‌آيد، مطرح كنم. 
با توجه به حساسيت‌برانگيز بودن اين موضوع و اينكه 
شبيه به تيغ دو لبه است، چگونه در نوشتن فيلمنامه 
توانستيد اين حساسيت‌ها را تعديل كنيد تا مشكلي 

پيش نيايد؟
كاري كه سعي كردم، انجام دهم اين بود كه صداهاي مخالف را در 
فيلم بازتاب دهم، يعني نظرات مخالف را در سريال مطرح كنم. سعي 
كردم اين صداها را خاموش نكنم و تا حدي شــنيده شوند. طبيعتاً 
تا اين حد پيش رفتم كه آن صداها غلبه نكنند، اما سركوبشان هم 
نكردم. كساني كه مخالف هستند، نماينده‌هاي خودشان را در سريال 
پيدا مي‌كنند؛ از آن همسايه‌اي كه به دختر مي‌گويد اشتباه نكن و 

ازدواج نكن تا آن دبيري كه به شخصيت محمود مي‌گويد، دخترت 
را شوهر نده و حتي خود شخصيت سميه كه مخالف اين ماجراست. 
سعي كردم از زبان اينها ديدگاه‌هاي مخالف را مطرح كنم. به نظرم 
اين خودش باعث تعديل فضا شده اســت و مهم‌ترين راهكاري كه 
براي كاستن از حساسيت‌ها و تعديل فضا داشتم، همين بهادادن و 

پرداختن به صداهاي مخالف بود. 
مخاطب هدف اين ســريال والدين هستند يا خود 

نوجوانان؟
در وهله اول حتماً والدين. ازدواج در اين سن، حتي در سنين بالاتر، 
در مقدمه با خانواده‌هاست كه مي‌توانند كنشگر باشند. آنها هستند 
كه مي‌توانند بستر را فراهم كنند و ياري‌گر اين ماجرا باشند. بنابراين 
به نظر من مخاطب اصلي حتماً والدين هســتند، اما در گام بعدي، 
نوجوانان هم قصه‌هاي مربوط به خودشان را در خطوط فرعي سريال 

مي‌توانند ببينند و دنبال كنند و جذب آن خطوط شوند. 
آيا در حين نوشتن فيلمنامه، از مشاوران روانشناس 

هم كمك گرفتيد؟
واقعيت اين اســت كه متن فيلمنامه از طريق تهيه‌كننده محترم در 
اختيار افراد مختلفي قرار گرفت كه در حوزه كاري خودشان صاحب‌نظر 
بودند. در حوزه روانشناسي هم تلاش كرديم يكي از چهره‌هاي معروف 
اين حوزه را براي سكانسي كه بچه‌ها به مشاوره پيش از ازدواج مي‌روند 
و پيش روانشناس مي‌روند، بياوريم. مي‌خواستيم آن روانشناس معروف 
نقش خودش را در سريال بازي كند. تلاشمان نتيجه نداد و نتوانستيم 
بياوريم. دوست داشتيم آن شخص حضور پيدا كند و حرفش به عنوان 
يك روانشناس، درباره اتفاقي كه براي اين بچه‌ها رقم مي‌خورد، مقبوليت 
داشته باشد، اما چون پذيرفته نشد، من ناچار شدم آن سكانس را خودم با 
ذهنيت خودم بنويسم. احساس مي‌كنم جامعه روانشناسي كمي ترس و 
ترديد دارد نسبت به پرداختن به اين موضوع. اين را مي‌شود حس و درك 
كرد. بالاخره حرف زدن درباره اين موضوع از سوی يك روانشناس هزينه 

دارد و پرداختن به اين هزينه به اين سادگي نيست. 
در پايان تشكر مي‌كنم از مجموعه حوزه هنري و مجموعه سيمرغ 
كه هر دو باني شدند اين كار توليد شود. از آقاي ملكي كه به عنوان 
تهيه‌كننده از من حمايت كرد و اين خطر را پذيرفت كه با كسي كه تا 
قبل از اين قدم‌هاي كوچك‌تري برداشته بود، يك گام بزرگ بردارد. 
خوشحاليم كه مخاطبان اين كار را دوست داشتند و از طرق مختلف 
اين انرژي مثبت و حس خوبشان را به ما منتقل كردند؛ ان‌شاءالله كه 

بتوانيم گام‌هاي بعدي را محكم‌تر و پرقدرت‌تر برداريم.

»در و تخته« روايتي از ازدواج به‌هنگام با اشاره‌هاي رهبر شهيد است
محسن امانی، کارگردان مجموعه‌های تلویزیونی:

خاطره سورنا جوكار از ديدار با رهبر شهيد 

وقتي شيوه شــهادت ايشــون رو نگاه 
مي‌كنيــم، اينطور حس ميشــه كه انگار 
تمايل خودشــونم بر اين بــود كه اصلًا 
بيش از اون چيزي كه ديده شدن، كسي 
ايشون رو نشناســه. اگه ما به كتابخونه 
ايشون دسترســي مي‌داشــتيم، يقيناً 
يادداشــت‌ها، عكس‌ها، گنجينه و اسناد 
بسيار عجيبي به دست مي‌رسيد و كمك 
مي‌كرد ما بهتر ايشــون رو بشناسيم، اما 
الان متأسفانه ما اينها رو از دست داديم


